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  دهيچک
 ـ  شوهر آهوخانمن رمانش، يبا انتشار نخست   يمحمد افغان  يعل . دي رس ـي، بـه اوج شـهرت ادب

 ـي با توجه به خلأ فعال١٣٤٠ن رمان در سال    يانتشار ا   پـس از  يهـا  ال در س ـيت خلاقّة ادب
 کـه در مـتن   يگـر ي ديخي و تـار ي، ادب ي و علل و عوامل اجتماع     ١٣٣٢ مرداد   ٢٨ يکودتا

 ـ. رو شد هز خوانندگان روبيانگ  با استقبال شگفت،ميا ها پرداخته   مقاله به آن    اسـتقبال  يدر پ
 ـ  ي ـش نو يز به ستا  ي ن يخوانندگان، منتقدان ادب   محمـد   يسنده و رمـان او پرداختنـد و از عل

عنـوان   بـه خـانم   شـوهر آهو  و از رمـان "صـر س معاينـو  ن رمـان  يتـر  بـزرگ "عنوان    به يافغان
 نوشـت بـه     يگـر ي د يهـا  نکه بعدها رمان  ي با ا  يا افغان ام. اد کردند ي "ن رمان قرن  يتر بزرگ"

گاه نتوانست اقبال خوانندگان و منتقـدان را مجـدداً بـه     چيم هيا ها پرداخته  که بدان  يليدلا
 ـنو خ رمـان يوسـتن آن بـه تـار   ين رمان و پ يقرن پس از انتشار ا     مياکنون ن . دست آورد   يسي

 و رمـان  يمحمد افغـان  يگاه علي جايتوان با توجه به همة جوانب، به بررس     مي ران،يمعاصر ا 
 از  راسندهي ـن تـأثّر نو ي پرداخـت و همچن ـ ين و تکامل رمان فارس ير تکو يبرجستة او در س   

وجــوه .  نــشان داداو پــس از يهــا بــر داسـتان رش را ي تــأث واوش از ي پــيات داســتاني ـادب
ن اثر يت اي شده است تا علل مقبولين مقاله بررسيز در اين رمان ني اي و ادبيشناخت جامعه

  .ن شودييتر تب قي دقيگاهش در رمان فارسين خوانندگان و جايدر ب
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  مقدمه. ١
رستان به تهـران رفـت و   يپس از اتمام دورة دب)  در كرمانشاه١٣٠٤متولد  (يمحمد افغان  يعل

 ـ ،دي ـکـا اعـزام گرد    يمربعد از فراغت از تحصيلات به ا      . شد يوارد دانشکدة افسر    هنگـام   ي ول
جـزو آن دسـته از افـسران ارتـش بـود کـه پـس از          «يافغـان . ر شد يران دستگ يبازگشت به ا  

، ياس ـيل اعتقـادات س ي ـ و سقوط دولت دکتر محمد مصدق، بـه دل        ١٣٣٢مرداد   ٢٨ يکودتا
 مختلـف بـه کـار       يهـا   تجارتخانـه  ي بـرا  ١٣٣٩از سال   ). ١٣٣٧تا سال   (  محبوس شد  يمدت

ام محـبس اوسـت،     ي ـکه حاصل ا  ) ١٣٤٠ (خانمشوهر آهو ن رمانش،   ينخست. ترجمه پرداخت 
ن ي ـا). ٣٨ :١٣٨٦، ينيرعابديم( » رساند را به شهرتين رمان سال را برد و افغان     يزة بهتر يجا

زة يجـا "اهـدا شـد،     " راني ـانجمن کتـاب ا    "يسو سال که از   ن رمان يزة بهتر يبر جا  رمان علاوه 
بـاره در جامعـة    کي ـ و بـه ) ١٨٥: ١٣٨٧، يفيشر(ز از آن خود کرد   ي را ن  " کتاب سال  يسلطنت

  . مطرح شديعنوان شاهکار ادب ران بهي ايادب
 مجبـور شـدم   شـوهر آهوخـانم   چـاپ    يبـرا « گفته است که     ييا در ج  يمحمد افغان  يعل
ا پس از چـاپ اول  ام). ٩١: ١٣٧٤، ييبقا(» ها خانه به دوش باشم   ام را بفروشم و تا سال      خانه

ک بـه  ي ـن اثـر نزد ي ـگر به چاپ آن پرداختند و اير و بعدها ناشران د    يرکبيکتاب، انتشارات ام  
 يهـا و نقـدها    ن اثـر بحـث    ي ـبا انتـشار ا   . دندرا به خوانندگان رمان عرضه کر     اي     صفحه ٩٠٠

ا همـه   يگو. گرفتران در ي ا يها فکران آن سال   ان خوانندگان، منتقدان و روشن    ي در م  ياريبس
ن رمـان بـا   ي ـروس پرهـام از ا يس ـ. ر شده بودنـد   يت غافلگ يفين حجم و ک   ي با ا  ياز انتشار اثر  

 ندوشـن  ي اسـلام يعل محمد).٩٧١: ١٣٤٠(اد کرد ي " قرن ما ين رمان فارس  يتر بزرگ" عنوان
   : نوشتغمايمجلّة در 

 يآور خوش ـ ي هستم که خـواب شـگفت     يمن چون کس  خانم   شوهر آهو  پس از خواندن کتاب   
 ـا. گـران چـشم بپوشـد   ي ديف آن بـرا يتواند از تعر يده است و نم يد  ين اثـر درسـت زمـان   ي

ن يتـر  م بـزرگ يو اکنـون اگـر بخـواه      ... کـس انتظـارش را نداشـته اسـت         چيده که ه  يفرارس
 يگـر ي کـس د   يمحمـد افغـان    يگـو جـز عل ـ    و  گفت يم ب ي را نام ببر   يپرداز زبان فارس   داستان

  اسـت ي شـاهکار يگو در زبان فارس ـو  بدون گفتخانمشوهر آهوخلاصه آنکه   . تواند بود  ينم
  ).ب: ١٣٧٢، يافغان(

خواننـدة  ا براي ام.  انتشار آن استيت زمانيت اثر در موقعيدهندة اهم نظرها نشان ن اظهار ي ا
 که فقط ييو تأمل در نقد و نظرهاخانم  شوهر آهو امروزه با خواندن رمان    ير رمان فارس  يگيپ

ن يهـا چن ـ   در آن سـال يل ـيد کـه بـه چـه دلا   يآ  ميشيال پن سؤيچند نمونة آن نقل شد، ا     
 يگـر افغـان  ي آثار ديگاه برا چي که بعدها هي شد؛ استقبال ياز اثر افغان  اي    کننده رهياستقبال خ 
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ت ي ـ گوناگون به علل شـهرت و مقبول       يايم از زوا  يکن ي مي ن مقاله سع  يدر ادامة ا  . رار نشد تک
ش از ورود بـه  يا پ ـام. ميران بپرداز ي معاصر ا  يات داستان يسندة آن در ادب   يگاه نو ين اثر و جا   يا

  . رسد  ميار موجز از رمان لازم به نظريبساي   خلاصهة ارائيبحث اصل
ران يمديس.  در کرمانشاه است  ١٣١٣ در سال    يروز زمستان ک  يظهر  شروع رمان در بعداز   

اش و پـشت   ان کرمانشاه، در مغـازه يس صنف نانوايساله، نانوا و رئ  حدوداً پنجاه  ي، مرد يسراب
 اسـت  ينيران که مرد متديم. ديآ  ميد ناني خريد برايبارو با چادر سف   ي ز يترازو است که زن   

  آن روز، زن دوبـاره يفـردا . کنـد  يخود را رهـا نم ـ  ا عنان نفس    ، ام شود  مي ريدن او متغ  يبا د 
سـال  د کـه پـس از چهار     ي ـگو  مـي  زن. کند  مي ران سر صحبت را با او باز      ين بار م  يد و ا  يآ مي

شوهرش مهرش  شوهر و خواهريها يل بدرفتاريک پسر به دل  يک دختر و    ي و داشتن    يزندگ
خـان   ني شهر و در خانة حسنيکار در او کس يرا حلال و جانش را آزاد کرده است و اکنون ب          

  همـا  و وجاهـت ييبـا يران کـه ز ي ـپس از چنـد روز، م . کند ي مي زندگـ مطرب شهر ـ يضرب
. دهد در خانة خودش مـستأجر شـود    ميشنهاديذهنش را به خود مشغول کرده است به او پ     

 کـارش در و شـدن کـس  دايد که هما تا پ    يگو  مي ـآهو ـ  آورد و به زنش     مي ران او را به خانه    يم
  . خانة ما خواهد ماند

ران بـه   ي ـ هما در خانة م    يا اقامت موقت  ، ام رديپذ  مي  هما را   و محبت  يخانم با دلسوز  آهو
ران در جـواب  ي ـم. کنـد   مـي ران شـک ي ـ آهو به رابطة همـا بـا م   يپس از مدت  . کشد  مي درازا

غه يرد همـا را ص ـ ي ـگ  ميميگان تصميث همسا يحدو  دادن به حرف    اني پا ياستنطاق آهو و برا   
 کنـد و او را وادار   مـي ران اسـتفاده  ي ـز هـوس م   ي هما از آتش ت    غهيدر هنگام خواندن ص   . کند
 کـه  يران به زني م،بيترت نيبد. رديپذ  ميران هميغه، عقدش کند و مي ص يسازد تا به جا    مي

ان ي ـاسـت صـنف نانوا  ي و سـپس بـه ر  يي به نانوايفروش بان او بوده و او را از نان     يهمواره پشت 
 و خفّـت راه     يز با داشـتن چهـار بچـه جـز تحمـل خـوار             يآهو ن . کند  مي پشتشهر رسانده   

ش يشود و تقاضـاها   ميران مسلّطيشتر بر ميروز ب هما روزبه. نديب ي خود نميش پاي پ يگريد
 يل بـاطن ي ـران برخلاف ميد و ميآ  ميشي کشف حجاب پ  يماجرا. ر است يناپذ انيران پا ياز م 

هما پـس از کـشف حجـاب        . کند  مي صنوف شهر شرکت   يبا هما در انجمن شهردار با رؤسا      
رد و آزادانـه بـا دوسـتان    ي ـگ  ميادي ياطين منظور خ  ي ا يرد مستقل شود و برا    يگ  مي ميتصم

  .کند  ميآمدو اطش رفتيخ
 بـرود   يگريرد به شهر د   يگ  مي ميل تصم ين دل يبه هم . شود  مي ران ورشکسته يسرانجام م 

هـا   ه آهـو و بچ ـ ي انـدک بـرا  يفروشد و سـهم  مي اش را  خانه.  را شروع کند   يگري د يو زندگ 
 سـراب  يانـد و بـه روسـتا    ران قهـر کـرده  ي ـ مت بـا ين موقعيش در ا يها آهو و بچه  . گذارد مي
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آهـو  . رسـاند   مـي ران و همـا را بـه آهـو       ي ـ خبر رفـتن م    ،ة آهو يخانم، همسا ديخورش. اند فتهر
خانـه و عـزم مهـاجرت     و فروش  ي ورشکستگ ي از ماجرا  يد و با آگاه   يآ  مي سرعت به خانه   به
ران را بـه خانـه   يمت، مين لحظات قبل از عزيرساند و در آخر  مي  خود را به گاراژ شهر     رانيم
ن کـه قـرار   يآورد که هما با رانندة همان ماش     مي ران خبر ي م يخانم برا ديخورش. گرداند ميبر

سـال   تهمـا پـس از هف ـ  . گـردد  ينمگـاه بـاز    چيگر ه ـ ي به تهران رفت و د     دنبود به تهران برو   
 همـا  يتوجه يش بلکه با تلاش آهو و بيران نه با همت خويکند و م  ميران را رها يسرانجام م 

  .شود  ميرستگار
ن رمـان عمـدتاً   ي ايدهد که مسائل اساس   مي م نشان ين رمان حج  ين خلاصة موجز از ا    يا

 که مصادف است بـا     ييها شاه است؛ سال   حکومت رضا  يها  در سال  يرانيت زن ا  يباب وضع در
ش از ورود بـه مباحـث   ي پ ـ،نيبنـابرا . ي بـوم يهـا  ران و تقابـل آن بـا سـنت   يرود تجدد به ا  و

ر يت و تصوي بر وضعيشاه، مرور  در عصر رضا   يرانيت زن ا  يباب وضع ن اثر در  يشده در ا   مطرح
 بعـد از عـصر   يها ز ساليات آن دوران و ن يزن در اجتماع عصر مشروطه و انعکاس آن در ادب         

ش و پس از ي پيها ن رمان با دورهير زن در ايسة تصويرسد تا مقا  مير به نظ  يشاه ضرور رضا
  . ر شودسيدهد بهتر م  مي که حوادث رمان در آن رخيزمان

  سو  نيا ات از مشروطه بهيت زن به ادبيورود شخص. ٢
دهـد کـه زن در     مـي  ت زن نشان  يدگاه حضور شخص  ي از د  يک فارس يات کلاس ي در ادب  يلتأم

زن در ادب . شـود   مي ظاهريراني زني در اجتماع اي واقعيمايندرت با س    به يم فارس يادب قد 
 شـاعر اسـت ماننـد آنچـه در     ياليکه معشوق خشود  مطرح مي يا به صورت زن آرمانيم  يقد

ا به صـورت   يم  ينيب ي مي  گنجو ي نظام  آثار  امثال يي غنا يها  و منظومه  يک فارس يغزل کلاس 
لـه و  يکل و نامـه  مرزبـان ر ي نظ يهاي  با در کت  يمي تعل يها گر که در داستان     فتّانه و عشوه   يزن

بـار   ني اول ـيبـرا . مينيب  مي از آن راييها  نمونهيانة فارس ي بلند عام  يها ز در داستان  ي و ن  دمنه
ن ي ـدر ا. ديآ  مياني به ميدر ادب مشروطه است که صحبت از زن به صورت گسترده و واقع         

ض از ي به حقوق زنـان و رفـع ظلـم و تبع ـ   خواهان توجه هاست که در مطالبات مشروطه      سال
هـا   ند که قـرن يگو  مي  سخن يدر عرصة شعر هم شاعران از زنان      . ابدي  اي مي   ژهيگاه و يآنان جا 

رزادة ي ـر م ي ـ از شاعران عـصر مـشروطه نظ       ياريبس. ده گرفته شده بود   ي آنان ناد  يوجود واقع 
  پرداخت اشعار خـود  يرا ب ي زمانه، از حقوق زنان مضمون     يفکر ان روشن ي متأثر از جر   ،يعشق
ن ي ـ ا يمضمون اصل « .پردازد  مي  به موضوع زن   "اهيکفن س " ي در شعر طولان   يعشق. سازند مي

ن ي ـ دربـارة ا يدگاه عـشق ي است و دياجتماعاي  له حجاب، مسئي رد و نفيعني، يشعر طولان 
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در ). ١١٧: ١٣٨٦،  يجعفـر ( » دارد ي همراه است، جنبة انتقاد    يشياند مسئله هرچند با ساده   
ت شکـست و انحـراف   ي ـ روادركنارز ي ن"ميسه تابلو مر  " يعني يرزادة عشق يگر م ياثر مشهور د  

 رود پـرده برداشـته   يي مـي دل روسـتا   که بـر دختـر سـاده       يانقلاب مشروطه، از ظلم و ستم     
 مطـرح شـد بـه    يران ـيک زن ايت تراژياز توجه به وضعاي   عنوان نمونه  ن اثر که به   يا. شود مي

  .کند  ميليتحلرا ايراني  سرنوشت زن يگذارريشکل تأث
 اسـت   تهران مخـوف   يعني ي فارس ين رمان اجتماع  ي در اول  يات داستان يا در عرصة ادب   ام

 مـشفق   يمرتـض . شـود   مـي   پرداختـه  يرانيبه وضع زن ا   اي    که به صورت گسترده و برجسته     
رة سـتا  در روزنامة ي را به صورت پاورق     تهران مخوف  ١٣٠١در سال   ) ١٣٥٦-١٢٨١ (يکاظم

تهران سندة  ينو). ٥٧: ١٣٨٠،  ينيرعابديم(  به شکل کتاب منتشر کرد     ١٣٠٣ و در سال     رانيا
بـرد و    مـي شي داستان خـود را پ ـ   ـني عشق فرخ به مهـ با استفاده از عنصر عاشقانه  مخوف

 چون الکساندر دوماست که يسندگاني نويخي تار يها وة رمان يزان نفوذ ش  يدهندة م  ن نشان يا
 فـرخ در  يجـو و جست. رفت  ميشيگرفت و پ  ميعاشقانه شکلاي    ة مقوله يپابرشان  يها رمان

 يجـو و وة جستي دارد با ش ياريدن به وصال محبوبش شباهت بس     يشهر تهران به منظور رس    
رخ بـه محـلات    همگـام بـا ف ـ  تهران مخـوف  خوانندة  . گيب مياحتنامة ابراه يسگ در   يب ميابراه

 از  يف کـامل  يرود و توص ـ    مي  و ادارات شهر   ي اماکن عموم  ها، خانه  ها، قهوه   خانه تهران، فاحشه 
شود نشانة فساد   ميفيهرچه از تهران توص . دكن  ارائه مي  ها ها و اوضاع حاکم بر آن      ن مکان يا

ان وضعـشان از همـه   ي ـن مي ـ مردم است و زنان البته در ا      يخبر يق حاکمان و جهل و ب     يعم
. گذراننـد   مين شکل ممکن روزگاريبارتر  نکبتبهها   خانه در فاحشه  که   يبارتر است؛ زنان   رقّت

 را وضـع  ي و انحرافـات جنـس  ياس ـي سيبندها، زدو يره و هولناک از فساد ادار     ير ت ين تصو يا
پـور،   ني ـآر( انـد   دانـسته يين طباطبـا يالداءيد ض ـي معروف سي تهران در آستانة کودتا يواقع

 ي بعـد ي اجتمـاع  يهـا   رمـان  ي الگو تهران مخوف ن است که    يلة مهم ا  مسئ). ٢٦١: ١٣٧٥/٢
 هرگـاه بـه   تهران مخـوف سندة جوان ينو. باشد شتريمحل تأمل بتواند  ميث ين ح يشد و از ا   

 ي، اقتـصاد يل گوناگون اجتمـاع يپردازد که به دلا ي ميف دختران جوان و زنان محترم  يتوص
ا م ـ ا،دهد  مي از خود نشانيان توجهي شايياند، توانا ده شدهي به فساد و فحشا کش    يو فرهنگ 

 و ي از عوامـل اقتــصاد يگـر شـناخت چنـدان   ي ديل او از فحـشا و مـشکلات اجتمـاع   ي ـتحل«
: ١٣٨٤کامـشاد،   ( »ي اسـت تـا اسـتنباط      يفيشتر توص ـ ي ندارد، برخورد او ب    يادي بن ياجتماع

ن است يدهندة ا ن نشانيترند و ا  ز ناتوان ي در عصر رضاشاه از او ن      يلدان مشفق کاظم  مق). ٩٥
نکه موضـوع و مـضمون   ي بدون توجه به صناعت رمان و تنها با پندار ا سانينو که چگونه رمان  

ا توجه بـه علـل   ام. پردازند  مي اثر است به خلق رمانيک ضامن بقايگداز و گاه رمانت  پرسوزو
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در . ت اسـت ي ـ حـائز کمـال اهم  يشناس دگاه جامعهيت زن از ديسندگان به شخص يکرد نو يرو
قوق برابـر زنـان بـا مـردان      حطلب کران مشروطهف  روشنيها  از خواستهيکيدوران مشروطه  

 يگرفـت، هنـوز آمـادگ       مـي  دار فاصـله   شهي ر يها  از سنت  يتازگ ، که به  يرانيا جامعة ا  ام. بود
 دفـاع از  ي هـم بـرا  ي مشخـص ي اجتمـاع يحضور زنان را در عرصة اجتماع نداشت و نهادهـا  

 بـا  ،بـاره  کي ـ ، بـه ي عرف ـي جامعة گسسته از هنجارها،نيبنابرا. حقوق زنان شکل نگرفته بود    
 پنجه نـرم و گر دستي ديها تي و محروميکار يرو شد که با فقر و ب ه از زنان روب  يميتودة عظ 

ن زن ين هم ـي و بنـابرا نمايد رخ مي  هم در جامعه     يباربندو  ي ب ،يوضعيتن  يدر چن . کردند مي
 شد ياجتماع وارد رمان  يک فارس ي قصّه و شعر کلاس    ي و آرمان  يالي اجتماع و نه زن خ     يواقع
ر چنگـال   ي امـا هنـوز اس ـ     ،تر اتخاذ کـرده    انهيگرا  واقع ياکنون رفتار   هم يهرچند ظاهراً و  «و  

 يخواه منحـوس تجـدد  يروهـا يناي  شهي ـ کليخص در نقش قربـان  نندگان مذکرش، بالا  يآفر
  ).٦١: ١٣٨٢، ياوري(» بود

 يل ـيعبـاس خل .  خلـق شـد    ياري بـس  يهـا  د از آن رمـان    ي ـ و به تقل   تهران مخوف پس از   
) ١٣٠٥( اسرار شـب و  ) ١٣٠٤(  انسان ،)١٣٠٤( انتقام،  )١٣٠٣ (اهيروزگار س ) ١٣٥٠-١٢٧٢(

ع ي ـرب.  و فقر و فحـشا بـود     ي اجبار يها ها حقوق زنان، ازدواج     را نوشت که مضمون عمدة آن     
 آن ي و علـل اجتمـاع  يگـر  يشروع کـرد و در آن بـه روسـپ     ) ١٣٠٩( ات بشر يجنا با   يانصار

 در تـلاش معـاش    ،  )١٣١١ (حـات شـب   يتفر: هـايش   نيـز در رمـان      مـسعود  محمد. پرداخت
نويـسان از     نزد پاورقي . به مسائل جوانان و زنان پرداخت     ) ١٣١٣(اشرف مخلوقات    و   )١٣١٢(

  .بار زندگي آنان بود  اسفوضعيتترين مضامين توجه به مسائل زنان و  عمده

  خانمت رمان شوهر آهويعلل محبوب. ٣
   اثرينة ادبيزم. ١. ٣

ن رمـان   يدهد که ا    مي  آن نشان  ي و عناصر داستان   خانم شوهر آهو   رمان ي در سبک ادب   يلتأم
سم، داسـتان  ي ـدگاه مکتـب رئال ياز د.  استي قابل بررسييگرا ا واقعيسم  ي رئال يدر مکتب ادب  

 بـر آن دارد  يست سعيسندة رئالينو«.  باشديت اجتماعيق و موشکافانة واقعيف دق يد توص يبا
هـا و   ات، آدمي ـق جزئيف دقين منظور به توصي خواننده منتقل شود و به ا به يکه تجربة واقع  

 آخونـدزاده،   ير فتحعل ـ ي نظ يرانيشرو ا يسندگان پ ينو). ١٥٥: ١٣٧٥داد،  (» پردازد  مي رفتارها
 قـرن  يستي ـات رئالي ـوة ادبي، دهخدا و جمالزاده با ش ـ     يزي، طالبوف تبر  يا ن مراغه يالعابد نيز

 خلق کنند که بـا  يگذاررين مکتب آثار تأثي از ايروي توانستند با پ اروپا آشنا بودند و    منوزده
ن اثـر  ي ـز در اي ـ نيافغـان . كـرد   مـي ان را با سرگذشت خود آشنا    يراني خاص خود، ا   ييگرا واقع
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از  ـ ـ يينماي س يري به تعب  ـ يري تصو ن رمان که ارائة   يف آغاز يتوص. ست است يرئالاي    سندهينو
ف ي توص ـيهـا  وهيران و هما کاملاً با ش ـ     يمدي با س  ييشناکرمانشاه و مردم آن است و سپس آ       

  افـراط  يستي ـف رئال يوة توص ـ ي در ش ـ  يسنده در ادامة رمانش حت    ينو.  منطبق است  يستيرئال
ط يا مح ـي ـ اشـخاص  يمايات مکـان، س ـ   يف جزئ ي را به توص   ي طولان ي قطعات يکند و گاه   مي

 جهـت  يانـات هنـر   خواهـد از تمـام امک       مـي  بي ـترت نيا بـد  ي ـ گو ،دهد  مي داستان اختصاص 
هـا بعـد در     خود سال  يافغان. کردن خواننده با فضا و مکان و زمان داستانش بهره ببرد          ريدرگ

   :ديگو  ميباره نيا
.  اسـت ياز اصـل ي ـک امت ي ـ ي بـه زنـدگ    خـانم شـوهر آهو   يرم که چـسبندگ   يپذ  مي خود من 

ع در ياوق ـ.  داشـته باشـند  ينکه وجود تـصنع ي که از بطن جامعه هستند بدون ا يکاراکترهاي
 رنـد يگ  مـي  صـورت  در فنجـان  يک و تنگاتنگ با هم درست مانند توفـان        يار نزد يارتباط بس 

  ).٨٣-٨٢ :١٣٦٩، يافغان(
  زمانة انتشار اثر. ٢. ٣

ن سـبک و محتـوا و حجـم در    ي با اي منتشر شد که توقع انتشار اثري در زمانخانمشوهر آهو 
 از ،ميري ـ در نظـر بگ ي فارس ـيان اجتماع را مبدأ رم   تهران مخوف اگر  . ران نبود ي ا ي ادب جامعة

مـوده و  يسـاله را پ   چهلي راهيرمان فارس ) ١٣٤٠( خانمشوهر آهو تا  ) ١٣٠١ (تهران مخوف 
 ـ ـ ياس ـي س يات عـصر مـشروطه کـه انتقادهـا        ي ـبـرخلاف ادب  . ده است ي رس ي نسب يبه تکامل 
طـالبوف  ، يا  در عرصـة شـعر و آخونـدزاده، مراغـه      يم شمال، عشق  ي امثال بهار، نس   ياجتماع

 رضاشـاه امکـان   ت حاکمه بود، در دورةئي و دهخدا در عرصة نثر متوجه حاکمان و ه  يزيتبر
  اشـاره يدرسـت   بـه ياوري ـ. ده بـود يزان رس ـي ـن مياستمداران به کمترين و س انتقاد از حاكما  

   :کند که مي
 اسـت از هـم دور  يات و سي ـ، ادبيشدن سانـسور دولت ـ  با استقرار سلطنت رضاشاه و گسترده  

، با حال ي اجتماع يها رد و رمان  يگ  مي  را ياسي س ي انتقادها يانتقاد از اجتماع جا   . شوند مي
  منتـشر يگـر ي پـس از د   يک ـيل زولا،   ي ـ چون ام  يسندگانيسم نو يک به ناتورال  ي نزد ييو هوا 

 شـهر  ي زن و آلـودگ يي در رسـوا ي اجتماع يفساد و نابسامان  ها    ن رمان يشتر ا يدر ب . شود مي
  ).٩١: ١٣٨٨، ياوري (کند ي ميتجلّ

 يدن پهلـو يرس ـ قدرت  و به١٣٢٠ور يران در شهرين به اي ورود متفق يبا سقوط رضاخان در پ    
دهـد    مـي  رخي کشور تحولات شـگرف  ي و اجتماع  ي، اقتصاد ياسي س يها دوم، در همة عرصه   

 يز سنّت رمان اجتمـاع يات خلّاقه ن  يادب. ات و فرهنگ هم از آن جمله است       يکه تحول در ادب   
  عـصر رضاشـاه را  يشي ـات فرماي ـ ادب ي جـا  ي و انتقـاد   يستي ـات رئال ينهد و ادب    مي ررا به کنا  
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 ١٣٣٢ مـرداد  ٢٨ ي دوم تـا کودتـا  يرسـيدن پهلـو    قـدرت   سالة به   در فاصلة دوازده  . رديگ مي
  قلمـداد ي معاصـر فارس ـ ين آثـار داسـتان   يکنند که بعدها خالق بهتـر       مي  ظهور يسندگانينو

م گلـستان،  ياحمـد، ابـراه   ، جـلال آل يوبک، بزرگ علو ر صادق چ  ي نظ يسندگانيشوند؛ نو  مي
سندگان کـه عمـدتاً     ين نو يا. گري د ياريو بس ) نيآذ به.ا.م(انشور، محمود اعتمادزاده    ن د يميس

 و يعنوان سلاح انتقـاد اجتمـاع   ات بهيکنند از ادب ي ميسند تا رمان، سع   ينو  مي داستان کوتاه 
انـه بـه   يگرا انـه و آرمـان  يگرا سندگان نگاه چپين نويعمدة ا. ان استفاده کنندياعتراض و عص  

اسـت  ي بـه منطقـة ممنوعـة س   يات داسـتان يجة آن ورود ادب   يچه باشد نت  ا هر  ام ،ات دارند يادب
 بـا هـم داشـتند و     يکيوند نزد ياست که در دورة مشروطه پ     يات و س  ين دوران ادب  يدر ا . است

سندگان از ي ـکنند و نو  ميرقرار ب يوند محکم يها را از هم جدا کرده بود، دوباره پ         رضاخان آن 
  .نديگو  مي مردم سخنيمردم و برا

ات ي ـ ادبي و جنبـة اعتراض ـ يـي گرا  دوبـاره آرمـان  ،١٣٣٢ مـرداد  ٢٨ يا با وقوع کودتـا    ام
 ي خود را به نـوع    يست جا ي دهة ب  يزدگ جاني و ه  ينيب  کودتا، خوش  پس از . کند  مي فروکش
.  مـردم بـسته شـده اسـت    ي زنـدگ ي روهـا بـه   ا تمـام راه   ي ـگو. دهد ي مي  اجتماع يواخوردگ

 ينيبـدب . شـود  يي ميگرا ن برونيگزي جاييگرا  و درون ييگرا ن مردم يگزي جا ي افراط ييفردگرا
زده   غـم يگذارد و لحن  ميرين دوره تأثي ايشعرها ها و  به انسان بر اغلب داستان    يحرمت يو ب 

 پس از کودتـا آثـار   ،لي دلنيبه هم). ٢٥٢: ١٣٨٣دادور، (بخشد   مي ها ن  ک به آ  ي تار ييو فضا 
 ملکـوت  در  ير بهـرام صـادق    ي ـ نظ يسندگاني ـنو. شود ي منتشر نم  ي چندان ي و انتقاد  ياعتراض

شان را از   ي ـها فـضا و زمـان داسـتان      ) ١٣٣٤ ( او ييا و تنهـا   ي ـکلي در   ي مدرس يو تق ) ١٣٤٠(
ي ز روي ـگر تيگرا و واقع ات اسطورهيکنند و به ادب     مي  انتخاب نمادين و   يري اساط يها گذشته

  .آورند مي
شوهر  يمحمد افغان ي عل،شدياند  مي نرفتهيها ات خلّاقه به راه  يکه ادب  ،اي  ن زمانه يدر چن 

 خواننـدة  ي آشـنا بـرا  ييها تي با موضوع و شخص   يستي رئال يکند؛ رمان   مي را منتشر خانم  آهو
 يثـر بـرا   ن ا ي از ا  ي الگوساز ين اثر نوع  ي به ا  " کتاب سال  ي سلطنت زةيجا "يد اعطا يشا. يرانيا
رفتـه  ي چـاپ اول نپذ ي را برا  آن يچ ناشر ين نظر که ه   يخصوص از ا   هسندگان بود، ب  يگر نو يد

. ن اثر را به عهده گرفتنـد يبود و پس از اقبال خوانندگان به چاپ اول بود که ناشران انتشار ا       
ت کارگزاران ي جلب حماي در پيمحمد افغان يست که عل ين ن ي ا يرو چيه ن سخن به  ي ا يمعنا

بـود بلکـه     ـ ـ اش  بعد از کودتا و حبس چندسـاله يري پس از دستگ  ـت حاکمهئي هيهنگفر
 و مـصادرة آن   يقبـول فرهنـگ رسـم     معنوان اثر    ن اثر به  ينش ا ي صحبت از احتمال گز    صرفاً

 از يحي و صـر ي کمتـر انتقـاد رسـم   يدر کتاب افغـان  .  حکومت وقت است   يها نفع خواسته  به
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رو ي ـ اثر به ظاهر پ  ،ثيح نيا از .شود  مي افراد جامعه مطرح   ياست بر زندگ  ير س يحکومت و تأث  
 سـنن و  يهـا  شهيقت به انتقاد از ريحق، اما در عصر رضاشاه است   ي اجتماع يسينو ت رمان سنّ

ا اجـازة   ي ـ عـصر رضاشـاه اسـتطاعت        ي اجتمـاع  يهـا   که رمـان   يپردازد؛ موضوع   مي خرافات
  .پرداختن به آن را نداشتند

  يرانيت زن اژه به سرگذشي توجه و.٣. ٣
 ي متأثر است و هم از تحولات اجتمـاع ييبرال اروپاي ل يها شهي زنان هم از اند    يجنبش آزاد «

» جـان، ارمنـستان و گرجـستان      يه، مـصر، هندوسـتان، آذربا     ي ـه مثـل ترک   ي همسا يکشورها
ن بـه   عـصر رضاشـاه، پـرداخت   ي اجتمـاع يها م که در رمانيشتر گفتيپ). ٨٥: ١٣٨٨،  ياوري(

 ي بــرايموضـوع  نـه  ،اسـت بــود يز از سي ـ گري بــراي موضـوع اغلــب مـوارد حقـوق زنـان در   
دة ش ـ ده گرفتـه يشه نادي حقوق هميفايکردن حق و حقوق زنان و تلاش در جهت است   مطرح

اي  گونـه   او بهيبار زندگ  تت فلاك ي از زن و وضع    خانمشوهر آهو  در   يمحمد افغان  يا عل ام. آنان
 بـه  خـانم شـوهر آهو شده قبـل از   منتـشر يجتماع ايها اغلب رمان . گر پرده برداشته است   يد

 ين آثار به مسائل با نگاه     يباً اکثر ا  يپرداختند، اما تقر    مي  وضع آنان  يسامان همسائل زنان و ناب   
 ـي زن اي بـدبخت ي از علـل واقع ـ يستند و بـا رنـد    ي ـنگر ي مـي   و سـاختگ   يسطح  سـخن  يران

   .گفتند ينم
قت دربـارة وضـع     ي حق يها را از افشا    ه آن  بود ک  يژه ملاحظات مذهب  يو  به د اوضاع زمانه  يشا

در . ر را درست به هدف زده اسـت      ي برعکس ت  يافغان. داشت يستم بازم يران قرن ب  يزنان در ا  
ن و رسوم ي قواني و هوس شوهر، از ستمگرابرابر هو  در يراني زن ا  يک او از بردگ   يرمان کلاس 

 کـه  ييها ها، از خفت تر آن شيچه ب م و فرمانبرداركردن هر   ي تسل ي مردان بر زنان برا    يليتحم
هـا درقبـال    ز آني ـانگ رتي ـ حييبايز از شک  ياند و ن   سالار تحمل کرده  ن جامعة مرد  يزنان در ا  

ات جديـد  سـابقه در ادبي ـ  يخ، با استادي تمام و به طرزي بـي عدالتي در طول تار همه بي  اين
  ).١٩٥: ١٣٨٤كامشاد،  (فارسي، پرده برداشته است

تهران نويسي بدانيم كه با  از رماناي   را پاياني بر گونه   خانمشوهر آهو  توانيم  مي از اين ديدگاه  
 بختـي شخـصيت اصـلي رمـانش     ه علل نگون  افغاني با نگاه جامع خود ب     . شود  مي  آغاز مخوف

 نقطة پاياني بر اين نوع نگـاه  ـ انگيزد يز به زن مظلوم رمان برمينش را نكه همدلي خوانندگا   ـ
 تر در رمان فارسـي ظـاهر   تر و انساني ثر افغاني، زن با سيمايي واقعي ابعد از . گذارد  مي به زن 

 پيـروزي  ـ ـ همه خفّت و خـواري  رغم تحمل آن  علي  ـ خانم بر هما  پيروزي نهايي آهو  . شود مي
، زن در خانمشوهر آهوبعد از  . عصر رضاشاه است  رئاليسم افغاني بر رمانتيسم رمان اجتماعي       

ش غلبـه كنـد و   ا ند مثل آهو بر مصائب و مشكلات زنـدگي        توا  مي  زني است كه   رمان فارسي 
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 ـ.  حيات اجتماعي به عهـده بگيـرد       نقش فعالي در    سووشـون  مثـال شخـصيت زري در        رايب
يابد؛ يـا    مياثر سيمين دانشور شخصيتي است كه به كمال فردي و اجتماعي دست        ) ١٣٤٨(

بـا اجتمـاع    ) ١٣٨٠ (سـاربان سـرگردان   و  ) ١٣٧٢ ( سـرگرداني  جزيـرة ت هـستي در     شخصي
 "جـنس دوم "هايي دارد كه او را بـه   شود و سعي در شكستن قواعد، قوانين و عرف      مي رو هروب

ت خواننـدگان را  افغاني توانست با نوشتن اين اثر تأثيرگذار همـدلي و موافق ـ      . كند  مي تبديل
هـاي   اين اثر را در سال    اي    توان پذيرفت خواننده    مي سختي به. براي تغيير و تحول جلب كند     

انتشار آن و بعدها خوانده باشد و از آن متأثر نشده و گامي در جهت احقاق حقوق زنـان بـه               
  .صورت فردي يا اجتماعي برنداشته باشد

 يابد كه توجه داشته باشيم افغاني مـدعي اسـت كـه             مي اين نكته وقتي اهميت بيشتري    
بيات معاصر ايـران اسـت   هاي اد اين يكي از ويژگي. نويسد تا به اصلاح اجتماع كمك كند       مي

اگـر  . گزيننـد  جتمـاعي را برمـي    اي خود نقش مصلح ا    كه بسياري از شاعران و نويسندگان بر      
توانيم بگوييم حتي پيش از آنكه نويسنده چنين نقشي را براي         مي ،له بنگريم تر به مسئ   دقيق

. سـت خود برگزيند پيشاپيش جامعة مخاطبان و خوانندگان چنين نقـشي را بـراي او قائـل ا        
ند،  كه بايد نقـش سـخنگوي جامعـه را داشـته باش ـ    گويا در نبود احزاب و مطبوعات مستقل   

نقـشي كـه از دورة مـشروطه بـه عهـدة         . شود  مي دار اين نقش   شاعر و نويسندة معاصر عهده    
ه همـين مفهـوم اسـت كـه از اينـان      شاعران و نويسندگان گذاشته شده بوده است و دقيقاً ب      

  .شود  ميويش يادعنوان سخنگوي نسل خ به
نويــسندگان بـزرگ هـر دوره، در شــمار خطيبـان و گــاه    «: ويكتـور سـرژ معتقــد اسـت   

و افغاني حقيقتـاً مـصداق ايـن سـخن اسـت و در واقـع بـا                  ) ٤٢٤: ١٣٧٧سرژ،  (» ندا  مبلّغان
 ـ               مي نوشتن اين رمان سعي    ه كند مانيفست اجتماعي خود را دربارة حـق و حقـوق زنـان ارائ

را ) ١٣٤٥ (سـو  شـادكامان درة قـره  ه رمان ديگرش، ، بلك خانمشوهر آهو  نه   البته افغاني . دهد
ا مهـم ايـن اسـت كـه او خـود را             ام ـ). ٨٣: ١٣٦٩افغـاني،   (داند    مي مانيفست اجتماعي خود  

  .داند كه بايد مانيفست اجتماعي داشته باشد و دارد اي مي نويسنده
نـويس   يش رفت كه بعدها نه رمـان ا آنجا پمحمد افغاني در اين زمينه ت      ا متأسفانه علي  ام

از ) ١٣٦١ (هـاي رنـج   بافته مثال در رمان راي مصلح اجتماعي شد؛ ب"نويس  ـ مقاله رمان"كه 
بـافي و     ن آن اطلاعات بـسياري دربـارة قـالي        نويسد و در ضم     مي باف رنج و مرارت زنان قالي    

توان نام رمـان      مي سختي ، اما ديگر به   اين اطلاعات مفيد است   . دهد  مي بافان به خواننده   قالي
بودنش را به خواننده ثابـت   زيرا رمان در ابتدا بايد رمان. را بر اين اثر و آثار مشابه اطلاق كرد     

. بپـردازد كند و سپس به بيان هر موضوع اعـم از اجتمـاعي، سياسـي، اقتـصادي و فرهنگـي         
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ش هم پـيش  شادوست ساخت هنري و موضوع رمان را دو توانخانم  شوهر آهو افغاني فقط در    
اگر بـه قـصد   «، زيرا   نويس دور كرد   ماعي بودن او را از مقام رمان       ولي انگيزة مصلح اجت    ،ببرد

 تصميم بگيريم كه آثار معيني براي خوانندگان معيني بـا ديـد معينـي از      "هخدمت به جامع  "
هـايي   سياست و اخلاق به وجود آوريم بـيم آن هـست كـه از كنـار هـدف بگـذريم و كتـاب        

  ).٥٩: ١٣٦٤پنگو، (» ه با مرگ ما بميرند و تمام شوندبنويسيم ك
  ها و تعليق هنرمندانه تتقابل شخصي. ٤. ٣

توجـه  شناختي اثر   ـ سياسي و وجوه جامعه هاي اجتماعي ن به زمينهدر بررسي حاضر، تاكنو
دهـد كـه ايـن اثـر بـه        مـي ي رمان افغـاني نـشان  هاي هنري و فن ل در جنبه  اما تأم . داشتيم
هنري خاصي نيز مزين است و به اين دليل نيز توانسته است مقبـول خواننـدگان          هاي   ارزش

هـاي   ت رمـان اجتمـاعي و پـاورقي   ا بـا سـنّ   آشنوانندة خ  از صفحات آغازين رمان،   . واقع شود 
هـاي   ات و ازدواجو موضـوعاتش تعـدد زوج ـ  ترين مضامين  خواننده ـ كه يكي از پر ها روزنامه

 خانم و هما را پيش چشم خـود   و شخصيت اصلي رمان يعني آهو     ابل د  تق ـ اجباري بوده است  
صـفحات  نكتة بسيار مهم از ديدگاه عناصر داستان اين است كه نويسنده توانسته از    . بيند مي

عنصر تعليق را نيـز بـا    آهو و هماـ دادن تقابل دو شخصيت اصلي  ـ ا نشانآغازين اثر، همراه ب
ت ترين عامـل موفقي ـ   حفظ كند و اين شايد بزرگ  تر در روايت داستان    چه تمام هنرمندي هر 

ها نيز  تته توصيف زندة شخصي  نويسي باشد كه الب    از نظرگاه هنر رمان   شوهر آهوخانم   هنري  
  .در اين اثر دارداي  ت ويژهكنار آن اهميدر

 ١٣١٣شروع رمان با توصيف آرامش حاكم بر شهر كرمانشاه در يكي از روزهاي زمستان           
 سـپس بـا همـا آشـنا    . ا اين آرامش، آرامش قبـل از طوفـان اسـت        ام .گيرد  شكل مي شمسي  

ا هنوز تـا تقابـل آهـو و همـا     ام. م خواهد زدهرسد هما اين آرامش را بر     مي به نظر . شويم مي
زمان زيادي باقي است و نويسنده با عنصر انتظار و تعليق خواننده را به خواندن ادامة رمـان                  

ديـدار همـا   . افتـد   مـي ميران سـرابي اتفـاق   در درون سيد    اولين تقابل رمان،   .كند  مي ترغيب
توانـد و سـرانجام بـه      نمـي ولي ،وستكند و او در پي رهايي از فكر ا        مي ميران را منقلب  سيد

 بـه خانـة ميـران تقابـل ميـران      با آمـدن همـا  . آورد  مي بهانة دادن سرپناه او را به خانة خود       
هاي مـشروعي   رود؛ خصوصاً كه راه     مي ز بين نام در نزد مردم و ميران عاشق ا        ن و خوش  متدي

گيـرد؛    مـي ا از اين به بعد تقابـل آهـو و همـا شـكل    ام. اي كامجويي از هما وجود دارد   هم بر 
همـا تمـام   . تقابلي نابرابر كه در آن هما و ميران در يك طرف و آهو در طرف ديگر قرار دارد    
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و ) ٢٠٨: ١٣٨٣زاده،  حـسين (ست نه را در خود گردآورده ا   اگر و فت   هاي يك زن عشوه     ويژگي
  .كشد  ميت تاريخي زن ايراني را به دوشدرمقابل آهو بار مظلومي

هـا   تدربرابر شخصيطرفي خود را  كند بي  مي افغاني از همان صفحات آغازين رمان سعي      
خـوبي   شود عنصر تعليق در رمان بـه   ميطرفي در شيوة روايت باعث حفظ اين بي. حفظ كند 

در پايان هر فـصل از رمـان بـه    . مند شود آهو بيشتر علاقهده به سرنوشت   اننحفظ شود و خو   
افتـد و    ا ايـن اتفـاق نمـي      جدا شود، ام    بگيرد از هما   رسيم كه ميران بايد تصميم     اي مي   نقطه

  .كند  ميماند و آهو را طرد  ميهاي خويش با هما ميران همچنان پيرو هوس
كردن مـشكلات  ا بـا توصـيف و تـصوير      ، ام ـ گيـرد   صراحت جانب آهوخانم را نمي     نويسنده به 

 ، همدردي عميق خوانندهحضور دارد زندگي يك زن ايراني در ،تي كهعرفي، اجتماعي و سن
. مان استشده در اين ر ترين مسائل مطرح دد زوجات از مهملة تعمسئ.  آهو برمي انگيزدبارا 

كي از معضلات عنوان ي  بهتين رماني بود كه از تعدد زوجات  ـنخس"عباديان معتقد است اين 
عباديان،  ("كند  مي روايتآوردـ  ميوجود بهاي  نوبة خود مشكلات پيچيده جامعة ايراني كه به   

٩١: ١٣٧١.(  
آوردن باس، دوسـت و مـشاور ميـران، از هـوو     ي ع در قسمتي ديگر وقتي آهوخانم نزد كربلاي      

تر از آن است كه من      حقوق اسلامي حكيمانه  «: شنود  مي كند، چنين جوابي    مي شوهرش گله 
اش  توانـد بـاز هـم اگـر اراده      مـي شوهر شما استطاعت دارد و. و تو بتوانيم در آن بحث كنيم      

 ،ترتيـب  بـدين ). ٢٥٩ -٢٥٨: همـان (» تعلق بگيـرد زنـان ديگـري را بـه نكـاح خـود درآورد       
خـانم  سـوي آهو ا عامل اصـلي پـذيرش آن از   عرفي و شرعي تعدد زوجات ر    نويسنده پشتوانة 

نويسنده . داند  ميله را ماية فروپاشي زندگي آهو ا در اصل و اساس اين مسئ      ، ام دهد  مي ننشا
ايـن زمينـه نـشانة    ا سـكوت او در      ام ـ ،دهد ي دربارة تعدد زوجات به دست نمي      تحليل عميق 

  : شود  مينهايت تسليم وضع موجودخانم هم درآهو. رضايت نيست
 اگر در دنيا يك مـرد هـست بـاز غيـر از او     .ترين دلتنگي و كدورتي ندارم     از شوهرم كوچك  

ابراهيم نبي هـم  . چه بكند بر او ايرادي نيست    خداي كوچك زن است، هر     مرد. كسي نيست 
سـين  آيا من از اين مقد. هوودار بودند همسران رسول هم تقريباً همه      . بر سر هاجر زن آورد    

   .)٤٩١: همان (بالاترم؟
تي نشان دهد كـه در مـسائل مربـوط بـه زنـان و              درس رسد نويسنده قصد دارد به      مي به نظر 

كند   مي ميران پيشنهاد دآهو حتي به سي   . آنان هم مقصرند  رود خود     مي هايي كه بر آنان    ستم
 را صيغه كند تا از فكـر همـا   "زنك جواني"اش به هما به قم برود و  براي آزمودن ميزان علاقه  

ي را هم براي خودت صـيغه كنـي    جوانآيد اگر به قم رفتي زنك حتي بدم نمي«  :بيرون بيايد 
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). ٦٠٥: همـان (» تهم زيارت است هـم تجـار  . خواهد آنجا ماندگار شوي  مي چقدر دلت و هر 
هـا   پاشـيدگي خـانواده   زوجات بر زندگي خانوادگي و ازهم    دادن تأثير تعدد     نويسنده در نشان  

ر مخـرب  ستقيم تأثيدادن آهو و هما و توصيف غيرم      مقابل هم قرار  كند و با در     روي نمي   زياده
له داوري دهد تا خود دربارة ايـن مـسئ        مي هايش، به خواننده اجازه    ههما بر زندگي آهو و بچ     

سـت و افغـاني گويـا       بـاب ا   اينز بيان صريح نظر شخصي نويسنده در      اين شيوه مؤثرتر ا   . كند
ــارة تــر از آن اســت كــه نقــش عواطــف و احــساسات خو  تجربــهبا اننــده را بــراي داوري درب

  .هاي رمانش ناديده بگيرد تيشخص
  خانم و تجدد رضاشاهيشوهر آهو. ٥. ٣

هـاي مهمـي در تـاريخ         سال ـ١٣٢٠ تا   ١٣١٣ـ   دهد  مي هايي كه وقايع رمان در آن رخ       سال
ـ   او پس از ديدار با آتاترك. د بودها رضاشاه در اوج قدرت خو در اين سال  . معاصر ايران است  

  تجددي كه تركيه را به سوي شاهراه تمـدن اروپـايي سـوق           و ديدن  ـ  گذار تركية نوين   بنيان
يكـي از ايـن اقـدامات كـشف     . خصوص ورود تجدد به ايـران زد   دست به اقداماتي در     داد، مي

 بايد بـا همـسران بـدون حجـاب خـود در         رتبه  ، مقامات عالي  ١٣١٤پس از سال    . ودحجاب ب 
 حكومـت هـم اگـر از ايـن دسـتور      پايين يافتند و كاركنان رده     مي هاي رسمي حضور   مهماني

آور نبود كه بيشتر مـردم ايـن     شگفتيپس   «.شدند  مي كردند، جريمه و مجازات     مي سرپيچي
  ).١٨٠ -١٧٩: ١٣٨٠آبراهاميان، (» اقدام را نه آزادي زنان بلكه نوعي سركوب قلمداد كنند

بقـات  گيري ط  تأثير كشف حجاب در زندگي مردم و موضع رمانهايي از    افغاني در بخش  
عنوان رئيس صنف نانوايان كرمانشاه بـرخلاف   دميران به سي. تلف مردم را نشان داده است     مخ

شود در جلسة رؤساي صنوف با شهردار شـركت كنـد و همـا را بـراي                 مي ميل باطني حاضر  
 اين سـادگي زيربـار ايـن      ا بيشتر مردم به   ام. كند  مي حضور در مجلس كشف حجاب انتخاب     

   .روند دستور نمي
هـا   گفتند اين ديگر كلاه پهلوي يا شاپو نيست كه با يك تهديد ساده به سـر آن  اي مي  هدست

ديگـر  اي  دسته. نخواهند ديدها  بنده در كوچهچادر و رو ود، خواهند مرد و زنان خود را بي      بر
بان لشكري منص پيش از همه، زنان صاحب. دادند يا به اكراه به رسم جديد تن درمي      عمد  ه  ب

سيصد سالة خود كه به زعم آنان يادگار صـحراي سـوزان عربـستان         جلد هزارو و كشوري از    
  ). ٣٩٤: ١٣٧٢  افغاني، (نوبت به قشرها و طبقات ديگر رسيدها  پس از آن. بود بيرون آمدند

كند و از اينكه به زنان و آزادي        مي ميران در مهماني كشف حجاب شركت     هما به همراه سيد   
هيجـان شـكوهمندي سرتاسـر وجـود همـا را فـرا       «: د استشود خرسن  مي آنان اهميت داده  

ها با مـردان    راه تساوي كامل حقوق آن       راه آينده به نظر او راه قطعي شخصيت زنان،          گرفت؛
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گذرد نظرش دربـارة     مي ا همين هما پس از مدتي كه از كشف حجاب         ام. )٣٩٦ :همان(» بود
زن ايراني فقط صورتش باز شـده  «: گويد  ميشود و  ميآزادي زنان از راه كشف حجاب عوض  

 دهـد كـه حكومـت       مـي  نويـسنده نـشان   ). ٤٩٧: همـان (»  دست و پايش بسته اسـت       است،
كـه اوضـاع اجتمـاعي موجـود      حالي در،شود  ميپندارد با كشف حجاب آزادي زنان محقق    مي
  .سره عليه زنان است يك

هـاي   تون بـا سـنّ  ، چ ـيابـد  ترتيب نزد عموم مردم جايي نمي     اين تجدد رضاشاهي، بدين   
 احقـاق  دربـارة حتي طبقـات بـالاي جامعـه نيـز     . خوان است دار موجود در جامعه ناهم   ريشه

هاي عصر رضاشاه در  ا روزنامه  حجاب بدبين هستند، ام    هايي نظير كشف   حقوق زنان با برنامه   
جتمـاع  انداختن چادر مقام شايستة خـود را در ا        زن ايراني با دور   «: كنند ها مي   باره مبالغه  اين

  ).٥٠٦-٥٠٥: همان(» بازيافته است
نمانـدن مـردان از    شاه براي عقـب بود كه رضااي  كردن لباس مردان نيز چاره   متحدالشكل

 تجـدد  سـطحي دربـارة  اي  له نيز از ديد نويسنده انديـشه اين مسئ .  تجدد انديشيده بود   افلةق
   :شود  مي مانند ديگر اقدامات، شتابزده تلقي،بوده است و

تـر نقـشة وسـيع متحدالـشكل كـردن       چه تمـام  اراني بود كه دولت با سختگيري هر      وزگر ...
. شـد   مـي نيز از كلمات يـا حـروف بيگانـه پـاك      ها    تابلوهاي مغازه . كرد  مي ها را دنبال   لباس

مغزهـاي متفكـر جامعـه و    . ها تبديل به دوش شده و ملّت در آستانة ترقي بود        خزينة حمام 
 ـ     با فخر تمام ب     رهبر بزرگ،    هر اين عقيده بودند كه اگر دانه را قبل از كشت بجوشانند يـك ب
 كردنـد   مـي دهـد و بـه انتظـار يـك كـشف عـالمگير بـر سـر پاتيـل هيـاهو            مي صد حاصل 

  ). ٣١٠:همان(
ــاره دميران در ايــننويــسنده از زبــان ســي ــراي دولــت اگــر فــشا«: گويــد  مــيب ري را كــه ب

كردن عمـوم يـا     ت وارد آورد متوجه باسـواد     م به مل  ها و وضع ظاهر مرد     كردن لباس  شكل  يك
بينيم   مي ).٤٢٣ :همان(» گرفت  مي تري كرد نتيجة خيلي حسابي     مي ساير قواي معنوي ملت   

كه نويسنده در خلال رمان حجيمش به مسائل مهم اجتماعي و سياسـي كـشور نيـز توجـه             
در زمـان نگـارش   ه  ك ـ  خـصوصاً ،كنـد   ميبيند و تحليل    مي ها را  تيزبين آن اي    دارد و با ديده   

تـوان دربـارة اقـدامات او        مـي  شاه گذشته است و   هايي چند از دوران حكومت رضا       سال  رمان
  .براي كشور داوري كرد

  از رئاليسم تا سمبوليسم. ٦. ٣
 .جتمـاعي از اركـان رئاليـسم اسـت       ت ا ماني رئاليستي است و توصيف واقعي     رخانم  شوهر آهو 

 سعي كرده است به اصول آن   وپايي آشنايي كامل داشته،   كه افغاني با مكتب رئاليسم ار     ازآنجا
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ي يـك   خـانم بـه زنـدگ     آهوچسبندگي شوهر    «:كه از قول او نقل كرديم      پايبند باشد و چنان   
ي كه از بطن جامعه هستند بدون اينكه وجود تـصنعي داشـته             كاراكترهاي. امتياز اصلي است  

شـوهر  كننـدگان   ين تحـسين نخـست  از   نجـف دريابنـدري،   ). ٨٣-٨٢: ١٣٦٩  افغاني،(» باشند
و هاي بزرگي نظير بالزاك   اين كتاب را با رئاليسم قرن نوزدهم اروپا و آثار رئاليست        ،خانمآهو

   اگر بنا باشد لزومـاً ،با همة اين احوال). ٨٧: ١٣٦٧  بندري،دريا(تولستوي مقايسه كرده است     
هـا و    بتـوان دربـارة شخـصيت     به اثر افغاني از ديدگاه مكتب سمبوليسم هم نگاه كنيم شايد          

  .زمان وقوع داستان تفسير ديگري نيز ارائه داد
 ،زمان با ورود متفقـين بـه ايـران     هم،١٣٢٠شود و در سال   مي  آغاز ١٣١٣رمان در سال    

شـاه بـراي ورود تجـدد بـه      سال اجراي سختگيرانة قـوانين رضا    ١٣١٣سال. رسد  مي به پايان 
. ها بـود  كردن لباس مردان فقط يكي از آن و متحدالشكلقوانيني كه كشف حجاب   ايران بود؛ 

توان نماد فرد متجددي دانست كـه    مي هما را . شود  مي  با هما آشنا   ١٣١٣ميران در زمستان    
از اي   كـه در صـحنه     زن روي آورده اسـت؛ خـصوصاً       ت بريده و به زندگي آزاد يك بيوه       از سنّ 

ديـدار ميـران و همـا و    .  اسـت دنصيول رقبينيم كه مشغ   مي رمان او را در خانة مطرب شهر      
. سرانجام ورود هما به خانة ميران از اين ديدگاه سمبوليك، ورود تجدد به خانة ميران اسـت              

 بنابراين ،توانند در كنار هم در صلح و صفا باشند   ت و تجدد نمي   ، اما سن  ت است  سن آهو نماد 
 رود و ايـن را   مـي وسـتاي سـراب  هـايش بـه ر   شود و او به همراه بچه  ميخانه براي آهو تنگ  

تعـارض ميـران در ميـان    . محاباي تجدد دانـست  برابر هجوم بينشيني سنت در توان عقب  مي
برابـر  ماد سرگرداني طبقة متوسط شـهري در تصميم به ماندن با هما يا بازگشت به نزد آهو ن 

 مـصادف ورود متفقـين بـه شـهر در پايـان رمـان          . تواند تلقي شود    مي موج تجدد رضاشاهي  
گويـا رفـتن همـا از    . شود با رفتن هما به تهران و بازگشت آهو و ميران به زندگي سـابق              مي

هاي ايران   در شهرستان كم  دستكرمانشاه به تهران بيان ديگري از شكست تجدد رضاشاهي          
 مـصادف  ١٣٢٠رفتن هما از زندگي ميران و شهر كرمانشاه در سال            ضمن اينكه بيرون  . است

  .شدن رضاشاه از سلطنت پس از ورود متفقين به ايران شتهذاگست با كنارا
 با توجه به كليت رمـان و زمـان و مكـان وقـوع           ،ها و وقايع رمان    اين تحليل از شخصيت   

رمـان آن را تأييـد نكنـد رد هـم     هاي ممكن است كه اگر مـتن      داستان، فقط يكي از تحليل    
افتـد    مـي بيش با مـتن سـازگار  و هم كمتوان گفت كه چون اين تحليل        نمي  كند و لزوماً    نمي

ها و وقايع را برگزيده تا در ضمن روايت داسـتان آهـو و همـا و               تافغاني آگاهانه اين شخصي   
كـه پيـشتر     همچنان. پردازي تفسيري ارائه دهد   ت و تجدد رضاخاني هم با نماد      سنميران، از   

چنـد در   از داسـتان هر   ست اسـت و ايـن تفـسير       رئالياي     افغاني نويسنده  ، كرديم بيانمؤكداً  



٤٤  ۷۴، شمارة ۲۱زبان و ادبيات فارسي، سال 

تواند نظر نويسنده از نوشتن اين اثـر تلقـي گـردد و           نمي،  ن نيست تضاد با داستان و كليت آ     
بـه همـين   . فقط ممكن است اگر لزوماً با نگاه سمبوليستي به اثر نگاه كنيم معتبر تلقي شود   

  .گذريم ميكنيم و از شرح و بسط آن در  ميدليل به اين اشارة كوتاه بسنده
   معايب فني رمانيبرخ. ٧ .٣

پـردازد   مـي ت و شـهرت آن      ر زير عنواني كه به دلايل محبوبي ـ      شايد آوردن معايب يك اثر د     
 ـ ـ خـانم شوهر آهوـ ا بايد توجه داشت كه اين اثر    ، ام انگيز و به نوعي نقض غرض باشد       شگفت

. شـود   نمـي محسوب  اي    خوانندهوش درخشيده است و امروزه رمان پر      قرن پيش چنين خ    نيم
  گوينـد؛   مي سخن"ذوق ادبي "و رابطة آن با     " روح زمانه  "شناسي ادبيات از دو مقولة     در جامعه 

 و انتظـارات مـردم باشـد،    "روح زمانه"است در يك دورة تاريخي مطابق با      يعني اثري ممكن    
 جامعه چندان مورد توجـه خواننـدگان قـرار    "ذوق ادبي"ديگر به دليل تغيير اي    در دوره ولي  

ار اثـر بـه اهميـت انتـشار       پيشتر در بحث از زمـان انتـش       ). ٢٠-١٩: ١٣٧٣  شوكينگ،(نگيرد  
 ريخ بسيار گذشـته و ذوق ادبـي جامعـة    از آن تا  امروز.  در آن زمان پرداختيم    خانمشوهر آهو 

 رمان افغـاني  ،چه هستاما هر. فارسي بسيار تغيير يافته است ت رمان   نيز كيفي خوان و    كتاب
بـاره معتقـد    عباديـان درايـن   . قابل اغماض نيست  نويسي     رمان گاه فن ايبي دارد كه از ديد    مع

 ي فني و ساختاري آن سايه انـداخت، هاي جد موضوع زندة اين رمان بر روي نارسايي «: است
  ).٩٢: ١٣٧١عباديان،(» هاي بعدي نويسندة آن شد عاملي كه موجب استقبال سرد از رمان 

يـت واقعـي و   ن وارد كرد اين است كه ميان هو     ماتوان بر اين ر     مي ترين ايرادي كه   بزرگ
برقرار كرد و ايـن عيـب بزرگـي    اي  توان رابطه ها نمي  ها و ذهن و زبان آن      اجتماعي شخصيت 

هـا سرشـار اسـت از تلميحـات گونـاگون بـه        تسـخنان شخـصي  .  رئاليستي استيبراي رمان 
شهور فلـسفه و    هـاي م ـ    كتـاب    زندگي رهبران دينـي،      وقايع سياسي،   هاي تاريخي،  شخصيت

تي سـواد  شود كه ح  مياين سخنان از زبان كساني بيان     . ادبيات جهان و بسياري موارد ديگر     
كنـد و    مي پاسكال و بالزاك نقل قول    ميران از آريستوفان،  دراي مثال سي   ب  ابتدايي نيز ندارند؛  

 يـا  نـد ك  مـي كيـشوت سـخناني نقـل    لو و دونيا هما از اتلّ. گويد  ميدربارة فلسفة هنر سخن 
كـه در زنـدگي    حالي  در،پردازد  ميترين مسائل اجتماعي و انساني آهوخانم به بررسي پيچيده 

نيز هنگـام روايـت داسـتان بـه     نويسنده خود . شخصي و غلبه بر مشكلات خود وامانده است      
كنـد و در مـوارد        مـي   روم و ايـران باسـتان اشـاره          هنـد،   هاي مختلف به اساطير يونان،     بهانه

. كنـد   مـي  فلسفي و هنري تبديل  تاريخي، رمانش را به كشكولي از اشارات داستاني،     بسياري  
  فروشـي نويـسنده اسـت؛     فـضل  گـويي آورد  همه پراكنـده  ان بر اينتو  مي  تنها دليلي كه    قطعاً
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هايي كه تاكنون خوانده و  هايش را از كتاب  آموخته  كند بايد همة    مي كه احساس اي    نويسنده
  .جا بر صفحات رمانش ظاهر كند بي كه كسب كرده است، يكاطلاعات و تجار

بودن  شايد يكي از دلايل آن طولاني     . نبودن نثر رمان است    دست  از معايب ديگر رمان يك    
دريابنـدري بـه ايـن نكتـه     .  پنج ساله اسـت ـ چهار رمان و نوشتن آن در فاصلة زماني حدوداً     

   :كند  ميچنين اشاره
ويـسنده  هاي رئاليـستي و زيبـاي ن   يقي است كه ميان توصيف دوگانگي عم تر از همه     عجيب
اصـولاً بايـد   ... خـورد   مـي  طرف ديگر به چـشم    هاي رمانتيك او از   "فرسايي قلم"طرف و     ازيك

راي آثـار خـود ناقـد     ب دستي است،  كه نويسندة بسيار چيره   افغاني، محمد پذيرفت آقاي علي  
  دريابنـدري،  (كـرد   مـي   حـذف   اساساًگرنه قسمت عمدة فصل دهم كتاب را         و  خوبي نيست، 

٨٩: ١٣٦٧.(  
 اين اثر بـا داشـتن همـين معايـب بـود كـه توانـست ذوق ادبـي عمـومي جامعـة              ،رويهر  به

پس در صحبت از علل  . هايي چند پس از آن راضي كند       خوان را در زمان انتشار و سال       كتاب
 و سليقة ادبـي حـاكم   ذوق. ت است ه ذوق ادبي زمانه حائز كمال اهمي      شهرت اين اثر توجه ب    

ري را بـا  هـاي اجتمـاعي بـسيا    بر يك دوران ممكن است چنان جريان وسيعي شود كه گروه        
 كـه اي  گونـه   بـه ،فروش بيشتر مـصداق دارد هاي پر  له دربارة رمان  اين مسئ . خود همراه سازد  

  ستند و واقعـاً كرده ه لي تحص جدا از كساني كه مخصوصاً   «توان با اين نظر همسو شد كه         مي
كنندة رماني نيست كه تصميم به خواندن آن    هيچ فردي خود انتخاب     مندند،  ات علاقه به ادبي 

  ).٢٥٠-٢٤٩: ١٣٦٨  زرافا،(» دارد

  گيري نتيجه. ٤
انگيز   سرگذشتي شگفت  ويسي معاصر ايران  ن محمد افغاني در تاريخ رمان      سرگذشت ادبي علي  

او بـا انتـشار   . آمـوز اسـت    عبـرت ،  ادبـي به فلسفة ادبيـات و آفـرينش      با توجه    ،  حال درعينو  
ان را مجـاب كـرد كـه    اغلـب خواننـدگان و منتقـد   ) ١٣٤٠ (خانمشوهر آهو  نخستين رمانش 

اما اين تصور خوانندگان نخستين رمان   . يس زبان فارسي متولد شده است     نو ترين رمان  بزرگ
 جملـه ي از  بـه دلايل ـ   خـانم شـوهر آهو  . يگـر آثـارش نقـش بـرآب شـد         زودي با انتشار د    او به 
 انتـشار   هاي زنده و آشنا براي خوانندة ايرانـي؛  گرايي اثر و پرداختن به وقايع و شخصيت        واقع

هاي پس از كودتاي   ادبي در سالةگان بزرگ و خلأ فعاليت خلاق  اثر در زمانة سكوت نويسند    
ان يابي علل مختلف ظلم به زن شت تراژيك زن ايراني و ريشه    توجه به سرنو    ؛١٣٣٢ مرداد   ٢٨

كه وقـايع رمـان در آن      اي    زمانهدر   انعكاس و تحليل مسائل مهم اجتماعي         در جامعة ايراني؛  



٤٦  ۷۴، شمارة ۲۱زبان و ادبيات فارسي، سال 

هـاي    استفادة هنرمندانه از عنصر تعليق در شيوة روايت و نيز تقابـل شخـصيت               داد؛  مي روي
  .را برانگيزدانگيز خوانندگان رمان فارسي  ي رمان توانست استقبال شگفتاصل

اب مبودهاي بسياري داشت كه موضوع جذ نويسي معايب و ك    هنر رمان اثر از نظر    ا اين   ام
توجه خوانندگان بـه موضـوع   . شد اين معايب چندان در نگاه اول به چشم نيايد      مي آن باعث 

خانم، شخصيت اصلي اثر، و مـصائبي كـه     دي با زندگي و سرنوشت تراژيك آهو      رمان و همدر  
ي فني و حتي منتقدان چندان به ايرادات جد     خوانندگان و   رفت باعث شد نويسنده،     مي بر او 

 هاي افغـاني كـه بعـدها منتـشر شـد آشـكار       با مطالعة ديگر رمان   . ساختاري اثر توجه نكنند   
شود كه افغاني به اين نتيجه رسيده بـوده اسـت كـه توجـه بـه سرگذشـت محرومـان و                      مي

قبـال هميـشگي    ضامن بقـاي رمـان و باعـث ا    مظلومان جامعه و انعكاس آن در جهان رمان،    
 خانمشوهر آهويزان نفوذ پيام اجتماعي خوانندگان به اثر است و به همين دليل با توجه به م        

ات طريق ادبي ـ  مصلحي كه از     برگزيد؛  را براي خود   "مصلح اجتماعي "در بين خوانندگان نقش     
ات جـه نداشـت كـه هنـر و ادبي ـ      ا گويا به اين اصل اساسـي تو       ام. پردازد  مي به اصلاح جامعه  

" چگونـه "و قواعـد   گفتن است و پس از پايبنـدي بـه اصـول    "چگونه" عرصة    و ضرورتاً   رآغازد
شـوهر  بـود كـه افغـاني بـا نوشـتن      ترتيـب   بدين. يابد  مي گفتن اهميت"چه"گفتن است كه    

چـه بـسا    و ـ ـ  يـات در جامعـه داشـت   كـه دربـارة كـاركرد ادب   ور نادرسـتي   و با تص   خانمآهو
 از ديـدگاه    بـه تعبيـري،  رست را براي او ايجاد كرده بودندـور نادخوانندگان و جامعه اين تص 

  .مرگ شد  جوان ادبي،
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